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  شعله جاويد                
 ناشرانديشه ھاي دموكراتيك نوين                     

 
                    

    ع      1968اپريل          11هــ        1347حمل          22شماره دوم      پنجشنبه     

                      

          

  بيكاري زاده تقويه سكتور دولتي است
  

ات و تاجر بوروكرات صرف منافع خود شان را چرخ نظام اقتصادي موجوده ملاك بوروكر
  . بارآورده وبار سنگيني بدوش طبقات رنجبر ، نيمه رنجبر ودهقان تحميل مي كند

اين بار گران اكثرا به تهيدستي و فقر دهقانان در ده ، منجر شده و آنها را وامي دارد كه 
ر صنايع ملي بنابرتوريد چون در شه. مسكن اصلي خود را ترك نموده و به شهر ها رو آورند 

مواد استهلاكي رونق گرفته نمي تواند ، نمي شود اين همه سيل بيكار ، ده را در فابريكه ها 
از جانب ديگر پروژه هاي مواصلاتي مخابراتي پلان هاي اقتصادي دولت كه به . جذب كرد 

بعد از اكمال ، منافع مرتجعين داخلي ، امپرياليزم و مدافعين استعمار نوين منجر مي گردد 
خيل بيكاران برعده ديگران افزوده و اين مرض روز افزون بيكاري باعث تشديد مناسبات 
صميمي تاجر دلال با امپرياليزم ومدافعين استعمار نوين ، اوج گير است رنج بيكاري نه تنها 
دهقان تهيدست و رنجبر شهري را در خود احتوا مي كند ، بل اهل كسبه ، مولدين صنايع 
دستي ، متعلمين صنوف ششم ابتدايي ، متوسطه ها ، ليسه ها وحتي ليسانسه ها را در بر 

سكتور دولتي اقتصاد در سركوبي و ورشكستگي تاجر خرده پا وبيكاري اهل كسبه . ميگيرد 
رول بارز دارد ، فرهنگ نيمه استعماري ونيمه ملاكي ما كه بنام معارف متوازن مسمي شده ، و 

وذ باصطلاح معلمين و متخصصين خارجي را در امور آموزش و پرورش اولاد هرچه بيشتر نف
وطن اجازه مي دهد جاي معلمين و محصلين شايسته افغان را اشغال كرده و آنها را به جبهه 

مѧѧѧѧايقين كامѧѧѧѧل داريѧѧѧѧم كѧѧѧѧه آزادي 
حقيقي طبقѧات رنجبѧر فقѧط بدسѧت 
خѧѧѧود رنجبѧѧѧران مѧѧѧي توانѧѧѧد انجѧѧѧام 

 .گيرد
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علاوتا نيرنگ كانكور در گسترش صفوف روشنفكران بيكار ، سهم . بيكاران سوق مي دهد 
يك عده اي از طلاب فارغ التحصيل صنوف متوسطه و ابتدائيه فعالي دارد، ازهمه بالا تر اينكه 

بي وسيله اي در اكثر حصص مملكت در اثر نفوذ فرهنگ نيمه استعماري و نيمه ملاكي چنين 
 "بار ميĤيند كه نه بدرد خود مي خورند ونه به درد مردم  ، چه شيوه اين فرهنگ اكثرا 

نقطه قابل تذكر ديگر . ري را تمثيل مي كند بارآورده و اين هم خود نوعي از بيكا "آماتور
اينست كه نظريه احساس كمبود و نقصان در بودجه ساليانه و جبران موقتي آن دولت مصمم 

واين خود موج جديدي را . است عده اي ازمامورين سابقه دار خورد رتبه را ازكار بركنار سازد 
ن امواج بيكاري درچهره اقتصادي ما چه به امواج سابقه سيل بيكاري مي افزايد ، آيا توفان اي

تاثيرسوء دارد ؟ روشن است كه در ساحه توليد چون نيروي مولده بيكاران حصه ندارند ، 
حجم عمومي توليد رو به كاهش و نقصان مي رود ، ازآنجا كه بيكاران نمي توانند براي رفع 

روبرو شده وبه مرور گرسنگي خويش از كدام مدركي پول بدست آرند ، لذا به فقر غذائي 
زمان نيروي جسمي خودرا از دست داده وبا بروز امراض مختلف صدمه ديگر برجريان 

هكذا از اثر حسرت و چاقو كشي ،دزدي و تنگدستي دست به .اقتصادي ملي ، وارد مي شود 
ولگردي ، فحشا و ديگر جرايم اخلاقي مي زنند چاره اصلي اين همه فساد و بدبختي در تحول 

روش اقتصادي مضمراست ، واين آرزو ميسر نمي شود تا دگرگوني عميق در نظام  عميق
اجتماعي اقتصادي ايجاد نگردد و فقط در پرتو انديشه هاي نوين و شكست ناپذير عصر ما 

  ) رحيم محمودي .  ( اين آرزو ها برآورده ميشود 
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  ) محمودي ( داكتر عبداالله 

  بنام اقتصاد دولتي كنوني ما كه
  . سكتور دولتي مسمي شده است

  
ازآنجا ي كه بزرگترين و نيرومند ترين قدرت اقتصادي در وضع كنوني جامعه ما خود دولت 

  . است ، لذا با تحليل اقتصاد دولتي ميتوان اقتصاد فعلي كشور را بخوبي درك كرد 
  : منابع عوايد دولت در جريان پلان پنجساله دوم چنين بوده است 

  
        1339 – 40    1344  

  ميليون افغاني    1130      787    :محصولات وارداتي
  "      613      297    :منافع تشبثات دولتي

  درآمد ازجايدادها وسرمايه
  "      408      264    :  گذاري وفيس ها  

  "      168      114  ماليات بر زمين و مواشي
  "      406      188    : ماليات برعايدات 

    استقراض دولت از بانك مركزي
  "        2670      رف سه سال اخيرپلان دوم ظ در

پيكره هاي فوق نشان دهنده اين مطلب است كه بزرگترين رقم در منابع عايداتي داخلي 
تاجر بوروكرات وملاك ( دولت را تاجر دلال تشكيل داده و منابع تشبثات خوددولت 

مه گذاري دولتي علاوتا پيكره اخير نشان مي دهد كه برنا.  حايز مقام دوم است ) بوروكرات 
علت حقيقي انفلاسيون وبلند رفتن نرخها گرديده كه اين خود ريزش سود بيشتر به كيسه 

  . تاجر دلال را بار مي آورد 
منابع مالي خارجي پلان دوم متكي به سرمايه گذاري و وام هاي خارجي بوده و در دست 

فيصد مصرف پيش بيني  60با ميليون دالر مي شود و تقري 352دولت تمركز دارد ، كه بالغ بر 
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اين حقيقت بيانگر اين مطلب است كه اقتصاد فعلي ما كاملا يك . شده را احتوا مي كند 
اقتصاد نيمه استعماري است ودولت خود عامل نفوذ امپرياليزم ومدافعين استعمار نوين در 

صارف درتحويل م: حقيقت زيرين ادعاي مارا بيشتر تائيد مي كند . اقتصاد كشور است 
ميليارد افغاني ، از طريق  6/5ميليارد افغاني بوده ، نصف آن يعني  9/11داخلي پلان دوم كه 

اين امر نشان مي دهد كه افغانستان .  امداد مواد استهلاكي خارجي بدست آمده است 
حيثيت بازار فروش فرآورده هاي اضافي ممالك امپرياليستي و مدافعين استعمار نوين را 

  :  به قرار ذيل است   "كمك  " سهم دول خارجي در اين گونه . ه استاختيار كرد
  ميليون افغاني  1373    ايالات متحده 
   "    1098    اتحاد شوروي 

  "     388    آلمان غربي 
ميليون افغاني علاوتا مجموعه  51)  تحت نظارت دول امپرياليستي ( موسسه غذايي جهان 

به اصطلاح تواميت ها ي فرهنگي ( مه ها ي مربوط امداد فني و تخنيكي كه تحت موافقت نا
به افغانستان داده شده مجموعا سالانه به ده  ميليون دالر تخمين مي گردد ، كه ) وغيره 

استخدام متخصصين خارجي و اعزام محصلين افغاني بخش بيشتر آنرا احتوا مي كند ازين 
رهنگي استعماري فاسد و دنباله حقيقت چنين بر مي آيد كه اقتصاد دولتي خود عامل نفوذ ف

  . روان نوين آنها مي باشد 
  اكنون بايد بررسي كرد ، در ظرف پلان دوم ، اقتصاد دولتي چه ثمراتي بار آورده است ؟

ميليارد و يكصد ميليون  9مواصلات و مخابرات در اين پلان ، مقام اول را دارا بوده و مبلغ 
صنايع و معادن . ي پلان دوم را تشكيل مي دهد فيصد مجموع مصرف حقيق 35افغاني يعني  

فيصد مجموع مصرف حقيقي پلان دوم را  7/34ميليارد افغاني يعني  9جاي دوم را احراز و 
فيصد مجموع  6/26ميليارد وسيصد ميليون افغاني يعني  4زراعت و آبياري . احتوا مي كند 

  . مصرف حقيقي پلان را در بر مي گيرد 
نست كه پلان دوم در افغانستان پايه هاي اقتصادي يك اقتصاد نيمه اين ارقام گواه آ

استعماري را كه در خدمت تاجران دلال بوروكرات امپرياليزم و مدافعين استعمار نوين قرار 
زيرا مواصلات ومخابرات عصري شرط اصلي بهره كشي كامل . دارد ، استحكام بخشيده است 
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سروي منابع طبيعي زمينه استعمار امپرياليزم . دهد  وهمه جانبه تاجران دلال را تشكيل مي
  . ومدافعين استعمار نوين را مهيا مي سازد

توليدات صنعتي پلان پنجساله بازهم بيشتر سبب تقويت آن رشته هاي از اقتصاد شده كه در 
چنانچه . خدمت تاجران دلال بوروكرات  وامپرياليزم ومدافعين استعمار نوين قرار دارد 

بنابراين بصورت عمومي . توليد انرژي برق ، ذغال ، گازو پنبه گواه اين مطلب است  افزايش
  : نتيجه پلان دوم در اقتصاد كشور عبارت است از 

  . در ساحه مالي وابستگي مارا به امپرياليزم ومدافعين استعمار نوين تشديد نموده است 
م و مدافعين استعمار نوين را درساحه زراعتي باعث بهره كشي بيشتر و وسيعتر امپرياليز

  . ايجاد نموده است 
درساحه زير بناي اقتصادي زمينه سبب سركوبي و ورشكستگي تاجر ملي ، اهل كسبه 

  . واقتصاد خانگي روستايي گرديده است 
درساحه زراعتي باعث تنزيل توليدات مواد غذائي ووابستگي بيشتر ما به مواد استهلاكي و 

  . ي صادراتي شده است افزايش مواد خام صنعت
همه اين عوامل سبب شده ، كه موج بيكاران روستايي را به شهر ها سرازير ساخته از يكسو 
باعث متشكل صف روزافزون بيكاران گرديده و از سوي ديگر نظريه كاهش توليدات و 

  .دانفلاسيون صعود نرخ ها را بار آورده و مشقت و آلام مولدين اصلي نعمات مادي بيشتر ساز
وضع اقتصادي فعلي ما چنين است ، از پلان سوم اقتصادي ، جهت رشد آنرا مي توان تعيين 

فيصد مجموعه سرمايه گذاري را در  47اولا ، سهم سرمايه خارجي بيشتر مي شود ، و : نمود 
 49بر مي گيرد كه اين فيصدي با درنظر گرفتن مجموعه مبلغ سرمايه گذاري پلان سوم يعني 

ثانيا ، امداد مواد استهلاكي . غاني ، افزايش را نظر به پلان دوم نشان مي دهد ميليارد اف
ثالثا ،  سرمايه گذاري خصوصي .  فيصد بيشتر از پلان دوم پيشبيني شده  40خارجي تقريبا 

رابعا ، سنگيني . را در رشته هاي صنايع مواد غذايي ، استهلاكي و تعميراتي سوق داده است 
  . ي از صنايع و معادن به زراعت و آبياري انتقال يافته است حجم سرمايه گذار

بنابرآن پلان سوم از يكسو باعث رشد بيشتر خاصيت نيمه استعماري و نيمه ملاكي اقتصاد ما 
گرديده و از سوي ديگر سرمايه گذاري خصوصي را عمدتا درآن رشته هاي سوق داده اند كه 



 6

ي آن مي گردد ، زيرا تاجر ملي توان رقابت با ورود مواد استهلاكي خارجي باعث ورشكستگ
  . انحصارات كهنه كار امپرياليستي و مدافعين استعمار نوين را ندارد 

تحليل فوق نشان ميدهد كه تقويه سكتور دولتي اقتصاد وابستگي بيشتر مارا به امپرياليزم و 
يماري توده هاي رنجبر مدافعين استعمار نوين بار آورده و علت اصلي فقر ، بيكاري ، جهل و ب

ازآنجاي كه سياست بيان فشرده اقتصاد است ، بناء هر . ، نيمه رنجبر و دهقان بشمار مي رود 
تحول اقتصادي كه به نفع توده هاي مولد اصلي باشد ، فقط مي تواند از راه دگرگوني هاي 

  . عميق سياسي تحقق پذيرد 
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  بنياد . ع 
  

  غير سرمايه داريراه رشد 

  يا رشد سرمايه داري بوروكرات

  
امروز در آسيا ، آفريقا وآمريكاي لاتين يكعده از كشورها كه زماني مستعمره دول بزرگ 

درامر مبارزه به خاطر آزادي ملي ، . امپرياليستي بودند ، رسما به آزادي سياسي نايل شده اند 
اي عده ناچيزي خائنين به ملت ونوكران باستثن( تمام افراد و طبقات مردم اين كشورها 

  .اشتراك ورزيده اند ) سرسپرده استعمار 
ولي ازآنجاي كه صد ها سال حاكميت استعماري برگرده اين ملل سنگيني داشت ، طبقات 
رنجبر نتوانست بنابر علل بيشمار و گوناگون ، رهبري مبارزات آزاديخواهي ملي را بكف گيرد 

آزادي سياسي ، حاكميت دولتي به دست طبقات متوسط ودر برخي ، در نتيجه پس از حصول 
ملاكين افتاد ، بدين ترتيب در اين كشورها دولت هاي ايجاد شد كه از نگاه ماهيت  –كشورها 

خويش متعلق به سيستم جهاني سرمايه داري بوده ودر عين حال با دول پيشرفته 
  . امپرياليستي باختر تضادي نيز دارد 

زادي در برابر اين دول جوان از يكسو ميراث شوم استعمار يعني اقتصاد نيمه پس از كسب آ
. ملاكي و نيمه استعماري ، واز سوي ديگر وظيفه رشد اقتصادي وپيشرفت ملي قرار گرفت

درداخل ، سيستم توليدي فرتوت ملاكي در خارج ، سيستم طفيلي امپرياليستي موانع عمده 
رها بشمار مي آيد با آنكه استعمار گران كهنه ازاين در راه پيشرفت اقتصادي اين كشو

گرگ  "كشورها بيرون رانده شده اند ولي نفوذ اقتصادي ايشان دست نخورده بجا ماند ، زيرا 
،  استعمار گران نوين ومدافعين استعمار  "ازدر بيرون رفت ، ولي پلنگ از پنجره داخل شد 
چه تمامتر به غارت ددمنشانه  خود براين نوين به شيوه هاي نوين استعماري با شدت هر 

( سيستم توليدي ملاكي زمينه مساعدي براي استعمار گران نوين . كشورهاي ادامه مي دهند 
درداخل اين كشورهاي بوجود آورده تا ايشان بتوانند از يكسو اين ) و مدافعين استعمار نوين 

بدين . درآورند  خويش ار فروش كشورها را بحيث منابع مواد خام  وازسوي ديگر بصورت باز
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ترتيب مبرم ترين وظايفي كه در برابر دولت هاي جوان اين كشورها قرار گرفت مبارزه پيگير 
ولي سرشت طبقاتي اين دولت . عليه امپرياليزم و از ميان برداشتن سيستم منفور ملاكي بود 

ا آنكه علم مبارزه ضد آنها ب. ها سد راه تحقق كامل وپيگير هر دو وظيفه نامبرده گرديد 
امپرياليستي را برافراشته اند ، ولي پيگيري ندارد ، در برابر هر گامي بيش از ده گام به عقب 

  . برگشتند 
دراوايل آنها در مبارزه ضد امپرياليستي خود به موفقيت هاي نايل شدند ، اكثر صنايع و 

اختند ولي همزمان با آن براي س "ملي  "موسسات راكه در اختيار امپرياليست ها قرار داشت 
اعلام داشته ، به استقراض خارجي  "سوسياليستي  "تيره ساختن افكار مردم برنامه هاي 

را ايجاد كردند و به  "سكتور دولتي اقتصادي  "پرداخته ، برنامه هاي اقتصادي  طرح نمودند و
را نيز به  حتي سرمايه هاي  ملي  غير دولتي   "ملي كردن  "وسيله گسترش دامنه 

 "بخش دولتي  "سكتوردولتي  بدل ساختند بدين طريق شريان هاي اقتصادي كشور را به نام 
دولت به بزرگترين سرمايه دار يعني سرمايه دار بوروكرات دلال و . بدست خود گرفتند 

سكتور دولتي بزرگترين و موثر ترين عامل وابستگي اقتصادي اين كشور ها به بيگانگان   
گرديده از جانب ديگر طبقات حاكمه دراين كشورها ) ليزم و مدافعين استعمار نوين امپريا(

نظر به سرشت طبقاتي خود كه هر روز هم پايه تبدل خويش به سرمايه دار بيروكرات دلال 
مي گردند ، ) امپرياليزم و مدافعين استعماري نوين ( بيشتر اجتماعي وابسته به بيگانگان 

د ملاكي را از ريشه براندازند و به فقر و مسكنت مولدين اصلي نتوانستند شيوه تولي
پايان بخشد خواست اصلي دهقانان يعني بدست آوردن  –ونيمه رنجبران ودهقانان  -رنجبران

زمين ، همچنان حل نشده باقي ماند ويا در بهترين حالات به صورت نيم بند ، موقتي و 
هنوز هم در وضع نيمه استعماري ونيمه  در نتيجه اين كشورها. ظاهري ماست مالي شد 

  . ملاكي بسر مي برند
رشد بخش دولتي اقتصاد دراين . بطور نمونه يكي از اين كشورها ، برما را در نظر مي گيريم 

پيشĤهنگ آن عده از كشورهاي جهان آسيايي  "كشور بيش از سايرين بوده و بقول بعضي ها 
  .  "اري را برگزيده اند وآفريقايي است كه راه رشد غير سرمايه د
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روي كارآمد  1962زمامداران فعلي برما كه متشكل از نظاميان عالي رتبه مي باشد د رسال 
 1963سكتور دولتي را گسترش داد در سال  "ملي كردن  "وبه تدريج بوسيله برنامه هاي 

ي كردن سپس دست به دولت. بانك ها ، تجارت برنج صنايع جنگلات و پترول ، را ملي ساخت 
تمام  1964در سال ) تاجران ملي وغيره ( موسسات متوسط و كوچك متعلق به طبقه متوسط 

بنگاه هاي عمده فروشي تجارت خرده و مغازه هاي كلان رنگون و سراسر كشور مشمول 
نوع  34دولت برما اعلام داشت بيش از  1964در سپتمبر . گرديد  "ملي كردن  "قانون 

نان مجبور به فروش بهاي نازل تعيين شده از طرف دولت گرديده  محصول زراعتي كه دهقا
نوع  426بازهم اعلام شد كه  1966در سال . بودند بكلي تحت كنترل حكومت درآمده است 

  . محصول صنعتي ، زراعتي و دريايي بوسيله دولت خريد و فروش مي گردد 
اري ، تجارت خارجي ، صنايع، بانكد –سرمايه مالي  –بدين ترتيب شريان هاي اقتصادي برما 

حمل ونقل ، مخابرات و همچنان مجاري تجارتي در شهر و روستا همگي در اختيار دولت برما 
 98تقريبا  1965و  1964يعني سرمايه داران بيروكرات دلال قرار گرفت چنانچه در سال 

ر بخش فيصد توليد مجموعه كشور د 47سرمايه گذاري كلي، و  %81فيصد تجارت خارجي ، 
  . دولتي اقتصاد بود 

درساحه ارضي دولت برما نه تنها مانع درراه منافع طبقه ملاكين ايجاد نكرد بلكه آنها را به 
فيصد جمعيت را تشكيل مي دهند يا هيچ  80حال خود شان باقي گذاشت دهقاناني كه 

از پيش رنج مي زميني ندارند ويا بقدر كافي زمين ندارند ودر زير بار بهره كشي ملاكين بيش 
برنامه هاي به اصطلاح ، دگرگوني سوسياليستي  كشاورزي با آنكه در وضع مالكيت . برند

ملاكين و دهقانان مرفه تغييرات اساسي بار نياورده ، سبب كاهش توليدات كشاورزي نيز 
  گرديده است

ميليون نفر بالا رفته  8/1نج به سطح يك سوم سابق تنزيل نموده و شماره بيكاران به توليد بر
، كمبود شديد گندم ،روغن ، تكه ،  دوا وساير ضروريات روزانه زندگي محسوس است برنامه 

توليد صنايع را پايان برده و صنايع كوچك ومتوسط يكي پس از ديگري  "ملي كردن  "هاي 
ر كمبود مواد خام در توليدات شان نقصان رخ داده است و قيمت ها به بسته شده ويا در اث

  . طرز سرسام آوري بالا رفته وبازار سياه شيوه بي مانندي يافته است 
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وباصطلاح راه  "وغيره زيرعنوان سوسياليزم  "برنامه گذاري  "و  "ملي كردن  "همه اقدامات 
  .بعمل آمده است  "برمايي سوسياليزم 

  اين گونه دولت ها را سوسياليزم شمرد ؟  "و برنامه گذاري  "ملي كردن  "ان آيا مي تو
يك قرن پيش ، در سالهاي هفتاد قرن نوزدهم ، بزرگترين متفكرپيشرو با جملات زرين اين 

  : را بباد استهزاء مي گرفت  "ملي كردن ها  "   نوع
گرفته ، يك نوع پس از آنكه بيسمارك دولتي كردن موسسات صنعتي را د ر پيش  "

سوسياليزم قلابي پديد گشته كه هرآن دارد به چيز شبيه نوكرمنشي وجيفه خواري تغيير 
حتي نوع بيسماركي  "مالكيت هاي دولتي  "شكل مي دهد و بدون هيچگونه ترديدي تمام 

شركت دريا نوردي   "كه اگر اين منطق پيروي گردد ، آنگاه ... آنرا سوسياليزم مي خوانند 
و حتي دوكان هاي خياطي غند در اردونيز  "صنايع چيني سازي دولتي  "و  "ي دولت

چنانچه يك چاكردرگاه در  –سوسياليستي بوده و حتي دولتي كردن فاحشه خانه ها نيز 
   ". دوران سلطه فريدريك ويلهلم سوم بطور جدي پيشنهاد مي كرد ، سوسياليستي مي باشد 

ر امپرياليستي و سرمايه داري بيروكرات دلال در امروز براي گروه هاي انحصاري كشو
را  "سكتور دولتي  "ويا  "ملي كردن   "و .كشورهاي نيمه سوسياليزم قلمداد نمايند 

ولي درواقع امر ، ملي كردن در كشور نيمه مستعمره كه تحت . سوسياليزم  قلمداد نمايند  
معني رشد سرمايه داران بيروكرات  سلطه سرمايه داران بيروكرات دلال قرار داشته باشد ، به

و وابستگي بيشتر كشور به بيگانگان     ) تاجران ملي و غيره ( ، و ورشكستگي طبقات متوسطه 
  است ) امپرياليزم ومدافعين استعمار نوين (

اين رنجبران برما اند كه با بازوان نيم بند خود صاحب هر چيز خود خواهند شد ، نه كسي 
  . ديگري 

  
 
 

  پايان                
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  باختري  "واصف  "
  

  حماسه شعله ها

  
  تواي همرزم وهمزنجير و همسنگر

  سرازدامان پندار سياه خويشتن بردار
  مگرازدشنه خونريز دژخيمان 

  مگرزين روسپي خويان بدگوهر
  هراسي درنهانگاه روان خويشتن داري 

  مگرميناي روحت از شرنگ ترس لبريز است ؟
  گناه است اينكه مي گويي 

  فق تار است وشب تار است وره تار است و ناهموار ا
  اميد پيشتازي نيست در اين راه ظلمت بار

  تواي همرزم و همزنجير وهمسنگر نمي داني 
  كه جاويدان نباشد اين سياهي وين فسونگاري

  ندارد پايه اي ديرندگي اورنگ اهريمن 
  سرآيد اين شب تاريك و غمگستر

  هستي سوز  شب اين شب خاموشي نودرپايان اي
  ودرفرجام اين تاريكي تلخ وروان فرسا 

  برآيد آفتاب سرخ از خاور
  توتنها نيستي در سنگر پيكار

  توتنها نيستي رزم آزما با ديو مردم خوار
  كه از گوشه گيتي 
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  كه از هر كارگاه وروستا وشهر
  كار زار و بانك رستاخيز مي آيد  نواي

  ا  پذيرا شوتوهم بر خيز و با رزمندگي پيكار خونين ر
  بسوي مرگ هستي ساز دشمن  سوز پويا شو 

  مگر اين همره وهمرزم و همزنجير و همسنگر نمي داني 
  كه دراين دشت و درين صحرا

  دراين وادي كه بر آن بالهاي مرگ خونين سايه گسترده 
  دراين پهنا 

  كه مرغان بر فراز شاخسارانش سرود رنج مي خوانند 
  ان فسون گستردرين كشتي كه آنرا ناخداي

  بسوي ساحل بيداد مي رانند 
  دراين درياي موج آگين وتوفانزاي غمهاي توان فرسا

  كه اندر كارگاهانش روان رنجبر دركوره بيداد مي سوزد 
  كه اندر روستا هاي تهي ازسبزه و آبش
  كه اندر دشت هاي خشك و سوزانش

  دل برزيگران  چون نخل هاي تشنه صحرا
  بريبوددرآرزوي قيروگون ا

  كه از آن بر درخشد آتشي وتند باراني فرود آيد 
  بسوي توست چشم روستايي پيره مرداني

  كه زخم تازيانه پشت شانرا كرده همچو كشت زاران پرشياروچين 
  وچشم مادراني بينوا كاندردل شبها

  براي كودكان خويشتن 
  اين سبزه هاي باغ رنج افسانه مي گويند 

  ا بر دوش ودل پرجوش ولب خاموش وچشم رهنمود اينكه بار رنجه
  درين دشت و دامان راه مي پويند 
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  وچشم ژرف بين قهرماني كه اندر گوشه هاي تار زندانها
  بپا زنجيرها وبند هاي آهنين بردست عمري زنده در گور اند 

  كه تا برخيزي زنجير ها را بشكني و بر فرازي 
  پرچم آزادگي وبر فروزي آتشي

  .ان در آن بسوزند تا اين خسان اين ناكس
  

  
  

  داكتر هادي  محمودي 
)2(  

  
  

  عصر زوال امپرياليزم

  
نقصان دائمي بيلانس تاديات . هزار ميليون دالر بالغ شده بود  30به  1967تنها در سال 

افزايش قروض و مصارف سرسام آور نظامي موجب كسر بودجه دائمي ايالات متحده مخصوصا 
بران آن بصورت ظاهري ، امپرياليزم آمريكا دست به انتشار در سالهاي اخير گرديد كه براي ج

ازيكسو نقصان تجارت خارجي و بيلانس تاديات بطور روز افزوني ذخيره . بي پرواي دالر زد 
طلايي آمريكا را به ته مي كشيد و از سوي ديگر به جريان افتادن مقادير زياد دالر د ربازار 

كالاي آمريكايي را بالا مي برد كه اين بنوبه خود بر انفلاسيون شديدي را باعث شده و نرخ 
اين عمل دايره وارمعيوبه همچنان به .نقصان تجارت خارجي و كسر بيلانس تاديات مي افزود 

جريان خود ادامه مي داد و هرسال جديد نسبت به سال پيشتر ذخيره طلا كمتر ، دالر كاغذي 
ونقصان بيلانس تاديات زياد تر و مهمتر از  بيشتر نرخ ها بلند تر ، مصارف جنگي سنگين تر

. را هديه ميĤورد  –همه بي اعتباري بيشتر دالر ، اين تهداب سنگ سيستم پول سرمايه داري 
بيليون مي رسد ، در حاليكه  6/41در حال حاضر مقدار كلي دالر در جريان سراسر جهان به 
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ي تقريبا از هر چهار دالر ، فقط يكي يعن. بيليون دالر بيشتر نيست  4/11ذخيره طلاي آمريكا 
  واقعا يك دالر است و سه تاي مابقي كاغذ خالي ؛ اينست علت تلاش زرجويان جهان ؛ 

  دالر كاغذي كه زماني خود طلاي ناب بود ، اكنون فقط كاغذش بجا مانده ؛؛ 
زش سرانجام علل بحران اقتصادي كنوني كه سيستم جهاني سرمايه داري را از بيخ وبن بلر

  درآورده است ، كدام اند ؟
     استعمار وصدورسرمايه ، مصارف جنگي و تشديد تسليحات : سرشت امپرياليزم ، يعني   -  1
وشدت يافتن تضاد هاي ميان خود امپرياليست ها كه زاده تكامل ناموزون ) مليتاريزم ( 

  . سيستم سرمايه داري انحصاري مي باشد 
كشان در داخل كشورهاي امپرياليستي از يكسو ، و رشد روز افزون جنبش زحمت  - 2

گسترش وشدت يافتن مبارزات انقلابي خلقهاي آسيا ، آفريقا و آمريكاي لاتين بر ضد 
استثمار ، و استعمار كهنه ونو شعله هاي آتش مبارزات خلقها و ملل محكوم اكنون از جنگل 

انگو در قلب آفريقا و دامنه هاي دلتاي مكونگ در آسيا تا به جنگل ها ي انبوه درياي ك
كوههاي كليمانجارو واندس در آمريكاي لاتين دامن كشيده و امپرياليستها و سگهاي زنجيري 

جنبش زحمتكشان در كشورهاي امپرياليستي با ختر و . شان را به خاكستر مبدل مي سازد 
رياليزم را جنبش دموكراتيك ملي ، ملل محكوم خاور ، در جريان كبيراست كه عقب گاه امپ

هر روز تنگ تر ساخته ، تضاد ميان دول امپرياليستي را شدت بخشيده وسرانجام سيستم 
طفيلي و فرتوت امپرياليستي را بگور خواهند سپرد زيرا اين خلق و فقط خلق است نيروي 

  محرك كه تاريخ جهان را مي سازد ؛ 
  )پايان (                 
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  اسد                    
  

  ديشه هاي زهر آگينپيكار با ان

  
پيكار با انديشه هاي زهر آگين استعمار وهمدستانش چه در كشور ما و چه در ممالك مختلف 

در حاليكه جنبش رهايي بخش . به خورشيدي مي ماند كه در ظلمت غرب فرو مي رود 
زحمتكشان و رنجبران روز بروز شگوفان شده و چون خورشيد صبحگاهي از افق سر بيرون 

   .مي كشد 
عصر ما عصر زوال امپرياليزم نيروهاي ترقيخواه ووطن پرست افغانستان متوجه هستند كه 

امپرياليزم در برابر جنبشهاي خلقهاي آسيا ، آفريقا و آمريكاي لاتين قدرت مقاومت را  است 
جنبش هاي ضد ملاكي و ضد . از دست داده وواپسين روزهاي حيات خود را سپري مي كند 

قهاي سراسر جهان ومارش ظفر نمون زحمتكشان ورنجبران لرزه براندام سرمايه داري خل
  . كليه نيروهاي ضد خلقي وضد دموكراسي انداخته است 

استعمار گران وهمدستان شان در برابر اين سيل خروشان و اين جنبش ظفر نمون رنجبران و 
وده اي از هيچ نوع ستمديدگان بخاطر منافع طبقاتي و ابقاي خود در برابر نيروهاي پيشرو ت

  . ددمنشي دريغ نمي كنند 
مدافعين استعمار نوين ويا سازشكاران با نيروهاي سياه داخلي وخارجي اين دشمنان را ه 
نجات خلق ، با ماسك هاي گوناگون و با عقايد ماست مالي شده مي خواهند خلق ستمديده و 

خته وميدان تخت و تاج استثمار محروم ما را يكبار ديگر به گودال سياه بد بختي سرنگون سا
. گران را وسيعتر نموده و مانعي در راه پيشرفت مردم بسوي سرمنزل مقصود ايجاد نمايند 

كشتار جمعي از فرزندان صديق خلق امثال دكتر محمودي،  سرور جويا ، براتعلي تاج و غيره 
اه داخلي وخارجي با طرق وذرايع گوناگون به شيوه ضد مردمي ، تعدي  و تعرض نيروهاي سي
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براي ملت ما رنجها وبد بختي هاي فراواني به ارمغان آورده است ولي اين تعدي وتعرض واين 
ترور وكشتار فرزندان صديق خلق نمودار زورمندي قدرت هاي سياه نيست بلكه واپسين 

  . تلاش هاي آنان و نزديكي توده به پيروزي است اين است حقيقت عيني وتخطي ناپذير 
اي سياه هراندازه بيشتر به آدمكشي دست زنند وبا قدرت هر چه بيشتر گلوي خلق را نيروه

را مختنق سازند جنبش نجات بخش توده ها نيرومند تر ومرگ ) نداي خلق ( فشار دهند و
  . مرتجعين نزديك تر خواهد شد 

ميد شيوه انتقاد اصولي تنها در درون خلق مورد عمل قرار مي گيرد ولي هرگز نميتوان ا
داشت كه امپرياليستها و مرتجعين از طريق انتقادات اصولي مهرباني نشان داده و براه راست 

  . برگردند 
براي مبارزه عليه ارتجاع ، امپرياليزم . يگانه راه نجات خلق ، راه تشكيل نيروهاي خلقي است 

ق به پيش ، وبخاطر و مدافعين استعمار نوين ، براي ترد استعمار نو و كهنه ، در راه پيروزي خل
پيروزي بنياد زندگي نوين به اراده زحمتكشان و رنجبران بگذار مرتجعين ونيروهاي سياه 

ما با ايمان . وتمام عناصر دوپوشه برفرزندان صديق خلق دراين راه نجات بخش خنجر زنند 
براينكه ايدئولوژي پيشرو عصر نوين ملاك قضاوت قشر روشنفكر ونيروهاي ترقيخواه 

انستان است و به ايمان به توده ها و به شرط اينكه با آنها يكي شويم از تهديد دارودسته افغ
ضد خلق ها هراسي نداريم و در راه همبستگي توده هاي رنجبر افغانستان بدون رعب و ترس 

  . وبا اراده شكست ناپذير مبارزه خواهيم كرد 
  . جاويد با د مبارزات دموكراتيك نوين 

  
  
  
  
  
  
 

  مردم قهرمان ویتنام
پیروزي نهایي از آن . ش است جنگ شما جنگ آزادیبخ

نهایي امپریالیزم از خاك تان به جنگ توده اي و  تاطردشماست 
همه مردمان انقلابي جهان از شما . آزادیبخش دوام  بدهید 

 .پشتیباني خواهند کرد 
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  دجامعي  داوسني طبقاتي ƀزمون

  هــنــžيŹروابطو يوه 
  

ديدي د بازرسي دپاره نه د وچه دهري پŹدي تر  اŽه تژوره علمي او مترقي تفكر دي 
په . ذهني تعريف ، بلكه بايد د موجوده عيني واقعيتو او مشخص تحليل ته شروع وشي 

په هيواد كي  ƀيوه وپيژندل شي چه زموند مخه بايد د توليد ش Źهنه كي ته هر žيŹاجتماعي 
مكه د توليد پراخه وسيله ، بزگر د توليد مهمه طبقه او ŵ. د توليد اساسي ليار ملاكي ده 

په عينه حال كي تجارت هم د توليد به نني . كاره طبقه ده ƃكه لرونكي داستثمار گروŶم
د اوسني توليد په  ƀكي نه زمونŶي او تجارتي پانگه پس د مžر اهميت لـيŻه كي ــƌـب

ا خپل اجتماعي طبقاتي Ƌنو ددي واقعيت په ر. ي ƀل كيــƌــمناسباتو كي يو بل عامل گ
  . ول وموموŻمناسبات به په لاندي 

Źرنگه چي د توليد اصلي ليار ملاكي ده ، يو د ملاك طبقه  زمونƀ  په اقتصادي او سياسي
ول موقف نه لري كولاي شي Żيو  ول افرادűير مهم رول لوبي مگر ددي طبقي Żژوند كي 

  دخلكوچيغه
  ده  ƀولسي ژوندون د پاره يارانه زمون

  ده ƀوخپل حقونه، زمانه زمونŽغواƀمون    
  دي ƀي پيماني تشي زمونƄاني چكي پيمŻساقي 

  دهƀكوو خپلي ، ميخانه زمونŻپيماني     
  ه شويŽمطرب دي ترانه يي ز Žرباب او زو وŽز

  ه دهƀرباب نوي مطرب نوي ، ترانه زمون    
  وƀه كله توروسپƀي مونƄوالوكżورانو كن وŽز

  ه دهƀقصرونه گلخانو زمون Žنگونه لو żبيل    
  لس د پارهقربان دي دافغان و ƀمال اوسر زمون

  ه ده ƀي مستانه زمونƄدايثاروينه رگوك    
  )زماني ( محمد هاشم 
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ي هغه ملاكي چه ددوي مالكيت د دولتي لاري نه žلو وويشو لومŻچه دوي په دوه 
له د Żي žلوم. دوهم هغه ملاكي چه په دولتي چاره وكي مستقيمه برخه نه لري . ي ƀتاميني

د خپل طبقاتي خاصيت له رويه تاجر بوروكرات سره نژدي رابطه لري او په حقيقت كي 
ي ده محلي žك) له هر خواته چي وي (   اقتصادي او سياسي جهاني استعماري نظام 

لي اجتماعي او اقتصادي قوت په مملكت Żي žله د لومŻدوهمه . ملاكيونو سره تشكيلوي 
له ملاكه غير بوروكرات Żوهمه Żله ملاكه بوروكرات او Żي žلوم  ƀكي تامينوي

  .شو  يلƌگ
د جهاني امپرياليستي  او د نوي استعمار د مدافعينو او د ه د افغانستان تجارتي سرماي

نشي كولاي چه په يوازي صورت سره به مختلفو صفتي  داخلي ملاكينو د فشار له رويه
دي نو ل. خارجي تجارتي په كارغرزي لاره وكي برخه واخلي له دي كبله  مجبورا په 

  .ته راغلي ده  Ŵد تاجره دلال طبقه كمپرادور منايه ŵــ
او ددي طبقي سياسي نمايندگانو ته تاجره بوروكرات ويلاي شو چه ددولتي په سازمان كي 

و د يو Ųله ددي طبقي او بوروكرات ملاك سره د گŻ د يوحساس موقعيت لرونكي دي او دا
ŵ اي كيدو او طبقاتي پيوند نقطه ده .  

ول د ملاكه űدي  وده شويƄاوسني دولتي اقتصاد چه دولتي سكتور نوم ورباندي اي ƀزمون
مملكت د اقتصاد د  ƀزمون ŷبوروكرات او تاجر بوروكرات په لاس كي دي او په دي تر

دي چه ƀكه د يو خواته ملي صنايع نه پريŵ. ي Žنقطي نظري نيمه استعماري خواته و
امپرياليستي او د نوي استعمار د مدافعينو نظام ته په  جهانيد وعده وكري او له بلي خوا

  . وي  چاري برابر د اختارداريمملكت كي 
 په مملكت Źرنگه چي زموſملاكه بيروكرات اوتاجره بيروكرات ،  –نو له دي جهته 

żتشكيلوي د خلك اول نمبردشمنان دي  اقتصاد دودي په مقابل كي مهمه خن .  
 Ŵكي طبقو په منونŽه وŲكي ذكر شوي گ او دوه مخ) كارگران او بزگران ( داملي مولدينو

ه طبقه شته او دوه جانبه خاصيت لري چي هم ستم كوي او هم ستم گالي او په ƌيره گŻكي يو 
، عبارت دي طبقي ته متوسطه طبقه ويلاي شوبل په مختلفو اقتصادي سويوژوند كوي او 

هغه وي چي ددي طبقي په عالي قشر كي پراته دي د اقتصاد له ملي نظر ته ملي تاجروته 
ي ، كم رتبه دولتي ƀاصلي مولدينو سره په يوه قطار دريويلاي شو او تاته برخه ئي د 
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وكي تاجران ، روشنفكران ، متوسط زمي داران او كسبه كاران په دي طبقه Žماموري ، و
له په ژورواجتماعي جنبشونوكي هم د Żاي لري دا ŵله په ژورواجتماعي Żاي لري دا ŵكي 

ي žله بي غيرد لمŻده ، دا Žت وƃارز يرŻتعداد او هم د اقتصاد خصوصيات او تفكر له كبله 
  . ي ƀخه د خلك د دوستانو شميرل كيŹقشر 

  " نوربيا " 
  
  
  
  
  
 

  صاحب امتياز و مدير مسئول

  ) محمودي ( داكتر رحيم

  حصه اول جاده ميوند: آدرس 

  متصل مهمان وركشاپ 

  حساب در پشتني تجارت

  )    7674(     بانك 

  حق الاشتراك 

  افغاني  100    مركز

  "     110    ولايات 

  دالر  10    جخار

هرپنج شنبه نشر مي شود قيمت هر 

  شماره دو افغاني

  دولتي مطبعه    


